
امروز خيلى سرم شلوغ بود.
ــه آنها جواب  ــد مى خواندم و ب ــت كه باي كلى بخش نامه اس

مى دادم.
ــودم كه در مورد خرج و  ــته ب با اعضاى انجمن هم قرار گذاش

مخارج مدرسه و بودجه صحبت كنيم.
ــا دربارة خوب گوش كردن  ــگ تفريح هم بايد براى بچه ه زن

صحبت مى كردم.
از اداره هم براى بازديد از مدرسه مى آمدند.

ــتم كارهايم را انجام دهم و به  با يك برنامه ريزى خوب توانس
ــوم تا كمى با بچه ها دربارة خوب گوش  ــرصف حاضر ش موقع س

كردن صحبت كنم.
ــت مى كردم و  ــد و تند صحب ــخنرانى. تن ــروع كردم به س ش

نيم نگاهى هم به بچه ها مى انداختم.
گاهى مى ديدم كه بچه ها اين پا و آن پا مى كنند. گاهى حرفم 
ــا، توجه كن! خوب  ــردم و مى گفتم: «حرف نزن آق ــع مى ك را قط
گوش بده!» گاهى هم مى  ديدم كه بچه ها پچ پچ مى كنند ولى، به 
حرف هايم ادامه مى دادم. يكى از بچه ها دائم از صف بيرون مى آمد 

و من با اشاره مى گفتم، برو سر جايت آ قا.
آخرين بار بلند گفتم: «آقا برو سر صف بايست. مگر نمى شنوى، 
براى چه كسى دارم صحبت مى كنم؟» تقريباً 20 دقيقه اى از پند و 

اندرزهاى من گذشت و بالاخره صحبتهايم تمام شد.
بچه ها به صف، يكى يكى به كلاس هايشان رفتند. بچه اى را 
كه از صف بيرون آمده بود، صدا كردم و گفتم: «چند بار بگويم كه 
بايد خوب گوش بدهى؟ چند بار بگويم وقتى در صف هستى نبايد 

بيرون بيايى؟ چند بار بگويم...» و همين طور گفتم و گفتم.
او آهسته و با خجالت گفت: «آقا اجازه! مى خواستم بگويم من 

سمعكم را توى كلاس جا گذاشته ام.»
چيزى نتوانستم بگويم، فقط... ■

گوش شنوا وعقل بيدار

خداوند متعال در آية 10 از سورة ملك مي فرمايند: اگر گوش شنوا 
و عقل بيدار داشتيم، در دوزخ نبوديم!

ــي دارد؟ مصاديق آن  ــماي مدير چه پيام ــن آيه براي من و ش اي
درعرصة مديريت و حوزه اي كه كارمي كنيم، چيست؟ 

ــنويم و چشم داريم و  ــيار از ما كه گوش داريم اما نمي ش چه بس
نمي بينيم و عقل داريم و نمي انديشيم.   در اين صورت اگر هم پيامبران 
الهي و كتب آسماني هم به سراغ ما آيند اثري ندارد؛ يعني ما در شرايط 

پذيرش تعاليم نيستيم و خودمان را به خواب زده ايم.
گوش شنوا و عقل بيدار، ما را در فضاي رحمت خدا قرار مي دهد!

ــيار زياد است. قرآن،  ارزش والاي عقل و خرد نزد قرآن كريم بس
ــي آن ها را از كار انداختن  ــاه بزرگ دوزخيان و عامل اصلي بدبخت گن
ــي و سعادت و  ــلام اساس خودشناس ــمرد. اس اين نيروي الهي مي ش
ــخنش در همه جا با  ــان را بر عقل و خرد مي نهد و روي س نجات انس

انديشمندان و دانشمندان است. (اولو الالباب و اولوالابصار)
در اصول كافي در حديثي به نقل از حضرت علي (ع) در ارزش عقل 
آمده است كه جبرييل بر آدم نازل شد و گفت: من مأمورم كه تو را ميان 
يكي از سه موهبت مخير كنم،  تا يكي را برگزيني و بقيه را رها كني.  آدم 
گفت: آن ها چيست؟ جبرييل در پاسخ گفت: «عقل»، «حيا» و «دين».

ــت : من عقل را برگزيدم، جبرييل به «حياء» و «دين» گفت  آدم گف
او را رها كنيد و به دنبال كار خود برويد.  گفتند: ما مأموريم همه جا با عقل 
باشيم و از آن جدا نشويم! جبرييل گفت: حال كه چنين است به مأموريت 
خود عمل كنيد،  سپس به آسمان صعود كرد.1 اين لطيف ترين تعبيري است 
كه ممكن است دربارة  عقل و خرد و نسبت آن با حيا و دين گفته شود؛  چرا 
كه اگر عقل از دين جدا گردد، با اندك چيزي بر باد مي رود،  يا به انحراف 
كشيده مي شود و اما حيا كه مانع انسان از ارتكاب زشتيها و گناهان است، 
آن نيز ثمرة شجرة  معرفت و عقل و خرد است. در تفسير سورة ملك آمده 
است، همان طور كه نداشتن گوش شنوا و عقل بيدار مهم ترين عامل است 
ــاند، چهار عامل ديگر يعني غرور، لجاجت،  ــانها را به دوزخ مي كش كه انس
 سركشي و فاصله گرفتن از حق نيز سبب بدبختي و گمراهي انسان مي شود. 
چنانچه درست دقت كنيم، اين عوامل نيز با گوش و عقل در ارتباط است؛ 
زيرا اين صفات زشت پرده اي بر گوش و چشم بصيرت انسان مي افكند و 

او را از درك حقايق دور مى كند. (ملك، 20 و 21) ■

پي نوشت
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منوچهر نوري
كليدواژه ها: خرد، عقل، خودشناسى.

سمعك ام را جا گذاشته ام!
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